
ویژه

 راز بزرگ دی‌استفانو در جام 1962

 ستاره‌ای که هیچ‌گاه 
چمن جام جهانی را به خود ندید

 آلفردو دی‌اســـتفانو اسطوره باشگاه رئال مادرید، 
یکـــی از تأثیرگذارتریـــن بازیکنان تاریـــخ فوتبال 
به شـــمار مـــی‌رود؛ ســـتاره‌ای که نقـــش کلیدی 
در قهرمانی‌هـــای پیاپـــی ایـــن تیم در ســـال‌های 

ابتدایـــی جام باشـــگاه‌های اروپا داشـــت.
 با این حال در آســـتانه جام جهانی ۱۹۶۲، نام او 
نه به دلیل درخشـــش در زمین، بلکـــه به خاطر 
یـــک جنجـــال بـــزرگ بر ســـر زبان‌هـــا افتـــاد. در 
آن مقطـــع، هدایت تیم ملـــی اســـپانیا بر عهده 
هلنیو هـــررا بود؛ مربـــی نامداری کـــه پیش‌تر با 
موفقیت در باشـــگاه‌هایی مثل بارســـلونا و اینتر 

میلان به شـــهرت رســـیده بود.
رابطـــه  هـــررا،  درخشـــان  رزومـــه  وجـــود  بـــا   
 . نبـــود خـــوب  ن  ا چنـــد ســـتفانو  ی‌ا د بـــا  و  ا
اختلاف‌نظرهـــای تاکتیکـــی و شـــخصیتی میان 
ایـــن دو چهره سرشـــناس، باعث شـــد تا ســـتاره 
رئال تمایل چندانی برای حضـــور در ترکیب تیم 

باشـــد. ملی نداشـــته 
 در آســـتانه اعـــزام تیـــم به شـــیلی، دی‌اســـتفانو 
اعلام کـــرد کـــه دچـــار مصدومیت شـــده و قادر 
به همراهی تیم نیســـت. این موضـــوع بلافاصله 
توجـــه رســـانه‌ها و کارشناســـان را جلـــب کـــرد. 
پزشـــکان متعددی وضعیت او را بررســـی کردند 
و در نهایـــت اعلام شـــد که مشـــکل خاصی برای 

بازی کـــردن ندارد. 
بـــا ایـــن حـــال، رفتارهـــای دی‌اســـتفانو ازجمله 
لنـــگ زدن در انظار عمومـــی تردیدهـــا را در این 

بـــاره بیشـــتر کرد. 
یـــن  ا بودنـــد  معتقـــد  رســـانه‌ها  ز  ا بســـیاری 
مصدومیت ســـاختگی اســـت و ریشه در اختلاف 
او بـــا هـــررا دارد. این جنجال به ســـرعت به یکی 
از بحث‌برانگیزترین ســـوژه‌های فوتبال اســـپانیا 

تبدیل شـــد. 
در نهایـــت، با دخالـــت ســـانتیاگو برنابئو رئیس 
وقت باشـــگاه رئال مادرید، دی‌استفانو پذیرفت 
تیم ملی را در ســـفر به شـــیلی همراهی کند. اما 
او در فـــرودگاه جملـــه‌ای گفت که نشـــان‌دهنده 
نارضایتـــی عمیقـــش بـــود: »مـــی‌روم، امـــا بـــه 
عنوان مســـافر.« ایـــن ماجرا نه‌تنهـــا روابط میان 
بازیکنـــان و کادر فنـــی تیم ملی اســـپانیا را تحت 
تأثیر قـــرار داد، بلکه تصویری متفـــاوت از یکی از 
بزرگترین ســـتاره‌های تاریخ فوتبـــال به نمایش 
گذاشـــت؛ بازیکنی کـــه در زمیـــن بی‌رقیب بود، 
اما خارج از آن شـــخصیتی پیچیده و گاه جنجالی 
داشـــت. نکته عجیـــب در مورد دی‌اســـتفانو این 
اســـت که او هیـــچ‌گاه در جام جهانـــی به میدان 

است. نرفته 
 بی‌شـــک دی‌اســـتفانو یکـــی از 5 بازیکـــن برتـــر 
تاریخ اســـت اما نکته عجیـــب در زندگی فوتبالی 
او این اســـت که هیـــچ‌گاه در بزرگتریـــن رویداد 
فوتبالـــی دنیـــا پـــا به تـــوپ نشـــده اســـت. اگر از 
کســـی بپرســـید که نـــام ۵ بازیکـــن برتـــر تاریخ 
فوتبـــال را بگوید بدون شـــک نام پلـــه و مارادونا 
اول از همـــه بیان خواهند شـــد اما برای کســـانی 
که کمی بیشـــتر بـــا دنیای فوتبال آشـــنایی دارند 
اســـم هایی مانند فرانتـــس بکن باوئـــر، یوهان 
کرویف و فرانس پوشـــکاش هم در این فهرست 
جایی خواهند داشـــت. این چنـــد بازیکن برتر و 
منحصربه‌فرد فوتبال بخش زیـــادی از موفقیت، 
شـــهرت و اعتبار خود را مرهون بازی و درخشش 
خـــود در جام‌های جهانی هســـتند امـــا بازیکنی 
که بدون حضـــور در جام جهانی توانســـت خود 
را همردیف ایـــن بازیکنان ببیند کســـی نبود جز 
آلفردو دی‌اســـتفانو کـــه علی‌رغم حضور در ســـه 
تیم ملی امـــا هیچ‌گاه نتوانســـت در جام جهانی 

کند. بازی 
 دی‌اســـتفانو زندگـــی‌اش را در آرژانتیـــن شـــروع 
کـــرد و بلافاصله بعد از پایان جنـــگ جهانی دوم 
۶ بار برای تیم ملی این کشـــور بـــه میدان رفت. 
او بعـــد از ایـــن ۷ بازی دیگـــر هم بـــرای تیم ملی 
کلمبیا انجـــام داد و در نهایت در ســـال ۱۹۵۸ به 
اســـپانیا آمد. پـــس از آن بود که دی‌اســـتفانو به 
عنـــوان بازیکـــن افســـانه‌ای میانه میـــدان رئال 
مادریـــد نامـــش را در تاریخ فوتبال این باشـــگاه 
جاودانـــه ســـاخته و در ۱۰ ســـال آتـــی ســـلطان 
ع فوتبـــال اروپـــا بـــود. دی‌اســـتفانو در  بلامنـــاز
تمامـــی ۵ حضـــور متوالی تیمـــش در فینال کاپ 
اروپا )لیگ قهرمانان اروپا کنونی( از ســـال ۱۹۵۶ 

تـــا ۱۹۶۰ موفق به گلزنی شـــد.
دی‌اســـتفانو بعد از گرفتن شـــهروندی اسپانیا، 
بـــه دلیـــل اینکـــه کشـــور جدیدش نتوانســـت 
جـــواز حضور در مرحلـــه پایانی جـــام جهانی را 
به‌دســـت آورد، جـــام جهانی ۱۹۵۸ را از دســـت 
داد. در ســـال ۱۹۶۲ و در ســـن ۳۶ ســـالگی بـــه 
نظر می‌رســـید که دی‌اســـتفانوی بزرگ شانس 
حضـــور در اولین جـــام جهانی خود را داشـــته 
باشـــد اما قبل از شـــروع این رقابت‌ها مصدوم 
شـــد کـــه شـــائبه‌هایی مبنـــی بـــر مصدومیـــت 
خودخواســـته او و تمارض به ایـــن اتفاق وجود 
داشـــت. در نهایت هـــم او با تیم ملی اســـپانیا 
راهـــی جـــام جهانـــی 1962 شـــیلی شـــد اما به 
میـــدان نرفـــت. اســـپانیا هـــم در ایـــن میدان 
کاری از پیـــش نبـــرد و در مرحلـــه گروهـــی این 
رقابت‌هـــا حـــذف شـــد. بعـــد از ایـــن رقابت‌ها 
هـــم دی‌اســـتفانو از تیم ملـــی خداحافظی کرد 
تا جـــای خالی جام جهانی همیشـــه در ویترین 

فوتبالـــی او باقـــی بماند.

iranvarzeshii

۱۷ ژوئن ۱۹۶۲، ورزشـــگاه ملی سانتیاگو میزبان دیدار 
نهایی بین برزیل و چکســـلواکی بود.

 برزیلی‌ها می‌ترســـیدند گارینشـــا به دلیـــل اخراج در 
بازی قبل محروم شـــود اما با فشـــارهای سیاســـی، او 
اجـــازه بازی پیـــدا کرد )البته با تب شـــدید و بیماری(.
چک‌ها ابتـــدا با گل »ماسوپوســـت« پیـــش افتادند، 
امـــا برزیل منســـجم آن ســـال، با گل‌هـــای آماریلدو، 

زیتـــو و واوا، بـــازی را ۳-۱ برد.
 نکته جالـــب فینـــال، »ویلیام اشـــرویف« دروازه‌بان 
چکســـلواکی بود که تـــا فینال بهتریـــن بازیکن جام 
بـــود، اما در بازی آخر دو اشـــتباه مهلک کرد که منجر 
به گل‌های برزیل شـــد. خورشـــید تابان شیلی چشم 
او را زده بـــود و او نتوانســـت توپ‌هـــای ســـاده را مهار 
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جام جهانی ۱۹۶۲ شـــیلی، داستانی است از اراده‌ 
پولادیـــن یک ملت در برابر قهـــر طبیعت و تجلی 
نبوغ فردی در برابر خشـــونت افسارگسیخته. دو 
ســـال پیـــش از شـــروع رقابت‌هـــا، مهیب‌ترین 

زلزله قرن بیســـتم، شـــیلی را در هم کوبید.
مـــه ۱۹۶۰، زمین‌لـــرزه مهیب والدیویـــا با قدرت 
۹.۵ ریشتر بخش‌های وســـیعی از شیلی را ویران 
کـــرد. در شـــرایطی کـــه بســـیاری برگـــزاری جام 
جهانـــی در این کشـــور را ناممکن می‌دانســـتند، 
»کارلـــوس دیتبورن« رئیس فدراســـیون فوتبال 
شـــیلی، در فیفـــا جملـــه‌ای گفـــت که بر ســـنگ 
مـــزارش هم نقـــش بســـت و جهـــان را متقاعد 
کـــرد: »چـــون ما هیـــچ نداریـــم، پس هـــر کاری 
خواهیـــم کرد تا جام را بســـازیم.« جام ســـاخته 
شـــد اما دیتبـــورن تنها یـــک ماه پیش از ســـوت 
آغاز، چشـــم از جهان فروبســـت تا شاهد میراث 

خود نباشـــد.
شـــیلی بـــا ســـرعتی باورنکردنـــی خـــود را بـــرای 
میزبانـــی آمـــاده کـــرد امـــا دیتبـــورن یـــک مـــاه 
پیـــش از آغـــاز مســـابقات بـــر اثـــر ســـکته قلبی 
درگذشـــت و تحقـــق ایـــن رؤیـــا را ندید. بـــا این 
حال، جـــام جهانـــی ۱۹۶۲ آغاز شـــد؛ تورنمنتی 
کـــه بعدها به یکی از خشـــن‌ترین و در عین حال 
دراماتیک‌ترین ادوار تاریخ فوتبال تبدیل شـــد.

گارینشا، فرشته‌ای با پاهای کج
بزرگتریـــن جذابیـــت جـــام، تماشـــای »پله« ۲۱ 
ســـاله بـــود؛ جوانی کـــه در ۱۹۵۸ جهـــان را فتح 
کرده بـــود و حالا در اوج پختگی به شـــیلی آمده 
بـــود و نگاه‌هـــا در آغـــاز جام بـــه »پله« ۲۱ ســـاله 
بـــود؛ او در دیـــدار نخســـت مقابـــل مکزیک یک 
گل زد و یـــک پاس گل داد، امـــا در بازی دوم برابر 
چکســـلواکی دچار پارگی عضله کشاله ران شد.

در آن زمـــان امکان تعویض وجود نداشـــت و پله 
ناچار شـــد با وجود مصدومیـــت در زمین بماند. 
پله در حین شـــوتزنی دچار پارگی شـــدید عضله 
کشـــاله ران شـــد. او کـــه نمی‌خواســـت تیمش 
را ۱۰ نفـــره بگـــذارد، لنگ‌لنـــگان در زمیـــن ماند 
و صحنـــه‌ای تاریخـــی در ایـــن بـــازی ثبت شـــد؛ 
بازیکنان چکســـلواکی کـــه می‌دیدنـــد پله توان 
حرکـــت نـــدارد، وقتی تـــوپ به او می‌رســـید، به 
جـــای تـــکل زدن، عقب می‌کشـــیدند تـــا او توپ 
را پـــاس بدهـــد با ایـــن حـــال، نتیجـــه معاینات 
پزشـــکی روشـــن بـــود: ســـتاره برزیـــل ادامـــه 
مســـابقات را از دســـت داد. ایـــن اتفـــاق شـــوک 

بزرگـــی بـــرای فوتبال برزیـــل بود.
رادیوهـــای  رفـــت.  فـــرو  بهـــت  در  برزیـــل 
ریودوژانیـــرو ایـــن خبر را مانند یـــک عزای ملی 
مخابـــره کردند. ســـؤال این بـــود: برزیل بدون 
قلب تپنـــده‌اش چگونه زنده می‌ماند؟ پاســـخ 
در پاهـــای کـــج و معـــوج مـــردی بود کـــه تا آن 
روز زیـــر ســـایه پله بـــود؛ مانوئل فرانسیســـکو 

دوس‌ســـانتوس، ملقـــب به گارینشـــا.
بـــا غیبت پله، بار اصلی تیم بر دوش »گارینشـــا« 
بدنـــی  ســـاختار  بـــا  بازیکنـــی  گرفـــت؛  قـــرار 
غیرمعمـــول که بـــه دلیل ناهنجـــاری پاها، آینده 

روشـــنی برایـــش پیش‌بینـــی نمی‌شـــد.
 بـــا مصدومیـــت پلـــه، برزیـــل تاکتیـــک خـــود را 
»آماریلـــدو«  داد.  تغییـــر   ۴-۳-۳ بـــه   ۴-۴-۲ از 
جانشـــین پله شـــد امـــا وظیفه اصلـــی بر دوش 
گارینشـــا افتـــاد. مردی کـــه پزشـــکان در کودکی 
گفتـــه بودنـــد به دلیـــل انحـــراف شـــدید پاها و 
ســـتون فقرات، هرگز نخواهد توانســـت درست 
راه بـــرود، حالا باید یـــک تنه برزیـــل را به دوش 

می‌کشـــید.
در بـــازی مقابل انگلســـتان )یک‌چهارم نهایی(، 
گارینشـــا جادویـــی کرد که گزارشـــگر انگلیســـی 
را واداشـــت بگویـــد: »او از ســـیاره دیگـــری آمده 
اســـت.« او دو گل زد و یـــک پـــاس گل داد. حتی 
یک ســـگ ولگرد وارد زمین شد و بازی را متوقف 
کـــرد! گارینشـــا با همـــان شـــوخ‌طبعی ذاتی‌اش 
ســـگ را بـــه خانه بـــرد. او در نیمه‌نهایـــی مقابل 
شـــیلی میزبان نیـــز دو گل دیگر زد و ثابت کرد که 

بـــدون پله هـــم می‌توان قهرمان شـــد.

نبرد سانتیاگو
دیدار شـــیلی و ایتالیا در مرحله گروهی، به یکی 
از جنجالی‌ترین بازی‌هـــای تاریخ فوتبال تبدیل 
شـــد؛ مســـابقه‌ای که بعدها »نبرد سانتیاگو« نام 

گرفت.
بـــازی، به‌ویـــژه به‌دلیـــل  از  تنش‌هـــای پیـــش 
رســـانه‌های  برخـــی  توهین‌آمیـــز  اظهـــارات 
مســـابقه  فضـــای  شـــیلی،  دربـــاره  ایتالیایـــی 
بـــازی،  جریـــان  در  بـــود.  کـــرده  ملتهـــب  را 
درگیری‌های متعدد، اخـــراج جنجالی بازیکنان 
و حتـــی دخالـــت پلیس برای بیـــرون بردن یکی 
از بازیکنـــان ایتالیا، صحنه‌هایی کم‌ســـابقه رقم 
زد. در تمـــام طول بـــازی، بازیکنان به جای توپ، 
ســـاق پاهای یکدیگـــر را هـــدف می‌گرفتند. این 
بـــازی باعث شـــد فیفـــا جدی‌تر به فکـــر اختراع 

»کارت زرد و قرمـــز« بیفتـــد.

سقوط عنکبوت سیاه
جـــام ۶۲، جـــام پایـــان افســـانه‌ها هم بـــود. »لو 
شـــوروی  تکرارنشـــدنی  دروازه‌بـــان  یاشـــین«، 
کـــه لقب »عنکبـــوت ســـیاه« را داشـــت، در این 
تورنمنـــت عجیب‌ترین گل‌ها را خـــورد. در بازی 
مقابـــل کلمبیـــا، او گلـــی را از روی نقطه کرنر )گل 
المپیـــک( دریافـــت کرد کـــه هنوز هـــم تنها گل 
مســـتقیم از کرنـــر در تاریخ جام جهانی اســـت. 
اســـپانیا نیز با تیمی که »پوشـــکاش«، »خنتو« و 
»دی‌اســـتفانو« )که مصدوم بود و بـــازی نکرد( را 
داشـــت، در همان دور اول حذف شـــد. فوتبال 
داشـــت به ســـمتی می‌رفت کـــه دیگـــر »نام‌ها« 
بـــازی را نمی‌بردنـــد، بلکه »دوندگـــی و فیزیک« 

حـــرف اول را می‌زد.

زایش فوتبال مدرن
جـــام جهانـــی ۱۹۶۲ از نظـــر بصـــری، اولیـــن 
جامـــی بود کـــه با تأخیـــر چندروزه )با ارســـال 

در بازی مقابل 
انگلستان 

)یک‌چهارم 
نهایی(، گارینشا 

جادویی کرد 
که گزارشگر 
انگلیسی را 

واداشت بگوید: 
»او از سیاره 

دیگری آمده 
است.« او دو گل 

زد و یک پاس گل 
داد. حتی یک 

سگ ولگرد وارد 
زمین شد و بازی 

را متوقف کرد! 
گارینشا با همان 

شوخ‌طبعی 
ذاتی‌اش سگ را 

به خانه برد

جام جهانی ۱۹۶۲ 
بیش از آنکه یک 

تورنمنت فوتبالی 
باشد، روایتی از 

ایستادگی یک 
ملت بود

مرور جام جهانی ۱۹۶۲ شیلی

معجزه‌ای در ویرانه‌ها
گزارش یک

فریناز زمانی
خبر‌نگار

اگر امروز تماشـــای اخراج یـــک بازیکن 
با برشـــی از یک کارت پلاســـتیکی قرمز 
رنـــگ، امـــری بدیهـــی و ســـاده بـــه نظر 
می‌رســـد، بایـــد بدانیـــد کـــه ایـــن ابزار 
ســـاده، محصول یکی از آشوب‌زده‌ترین 
روزهـــای تاریخ فوتبال در جـــام جهانی 
۱۹۶۲ اســـت. اختـــراع کارت‌هـــای زرد و 
قرمز، نـــه در اتاق‌های فکـــر فیفا، بلکه 
در ذهن مســـتأصل داوری شکل گرفت 
کـــه در میانـــه‌ مشـــت و لگدهـــای بازی 
شـــیلی و ایتالیا، بـــه دنبال راهـــی برای 

زنـــده ماندن می‌گشـــت.
در ســـال ۱۹۶۲، هنـــوز خبـــری از کارت 
نبـــود. داور اگر می‌خواســـت بازیکنی را 
اخـــراج کنـــد، باید بـــه صورت شـــفاهی 
بـــه او می‌گفت: »از زمین بیـــرون برو!« 
اما در بازی مشـــهور به »نبرد سانتیاگو« 
میان شـــیلی و ایتالیا، یک مشکل بزرگ 

وجود داشـــت: مانع زبانی.
آن  انگلیســـی  داور  اســـتون«،  »کـــن 
مســـابقه، بـــا صحنه‌هایی روبه‌رو شـــد 
که بیشـــتر به فیلم‌های اکشن شباهت 
داشـــت تـــا فوتبـــال. وقتـــی او دســـتور 
اخـــراج »جورجیـــو فرینـــی« ایتالیایی را 
صادر کـــرد، بازیکـــن ایتالیایـــی تظاهر 
کـــرد کـــه زبـــان انگلیســـی نمی‌فهمد. 
زمیـــن  در  تمـــام  دقیقـــه  هشـــت  او 
مانـــد، بـــه داور پوزخنـــد زد و در نهایت 
پلیـــس شـــیلی وارد زمین شـــد تـــا او را 
کشان‌کشـــان به بیرون ببرد. در همان 
بازی، لئونل سانچز شـــیلیایی با مشتی 
محکم بینی بازیکن حریف را شکســـت، 
اما چون داور پشـــتش بـــه صحنه بود و 
راهی برای ابلاغ فـــوری و بصری جریمه 
نداشـــت، بازی ادامه یافت. آن روز، کن 

اســـتون متوجه شـــد که فوتبال به یک 
»زبـــان بین‌المللـــی بصری« نیـــاز دارد.

داســـتان اختراع کارت‌هـــا به یک لحظه‌ 
»یافتم، یافتمِ« نیوتونی در خیابان‌های 
لنـــدن بازمی‌گـــردد. چنـــد ســـال پس 
از آن جـــام جهانی پرآشـــوب، در حالی 
که کن اســـتون در حـــال رانندگی بود، 
پشـــت یک چراغ راهنمایی ایســـتاد. او 
به تغییر رنـــگ چراغ‌ها خیره شـــد: زرد 

بـــرای احتیاط و قرمز برای ایســـت.
او بعدهـــا در خاطراتـــش نوشـــت: »در 
حالی که پشـــت چراغ ایســـتاده بودم، 
فکر کـــردم: چقـــدر عالی می‌شـــود اگر 
بـــرای فوتبـــال هـــم چنیـــن کدهایـــی 
داشـــته باشـــیم. زرد یعنـــی آرام باش و 
احتیـــاط کـــن، و قرمز یعنی ایســـت، تو 

» ! جی خرا ا
این ایده ســـادگی نبوغ‌آمیزی داشـــت. 
کارت‌هـــا زبـــان نمی‌شـــناختند؛ فرقـــی 
نمی‌کرد بازیکن برزیلی باشـــد، روســـی 
یـــا ایتالیایـــی؛ رنـــگ قرمـــز در تمـــام 

فرهنگ‌هـــا نشـــانه‌ خطر و توقـــف بود.
اگرچه جرقه ایـــن اختراع در جام ۱۹۶۲ 
و در پی خشـــونت‌های افسارگســـیخته 
آن زده شـــد اما فیفا تا جام جهانی ۱۹۷۰ 
مکزیـــک بـــرای رونمایی رســـمی از آنها 
صبر کـــرد. با این حـــال، معمـــار اصلی 
ایـــن تغییـــر، همـــان فجایع ســـانتیاگو 
بود. کارت قرمز به داور قدرت بخشـــید 
تـــا بـــدون نیـــاز بـــه بحث‌هـــای طولانی 
یـــا مداخلـــه پلیس، نظـــم را بـــه زمین 

بازگرداند.
اختـــراع کارت قرمـــز، فوتبـــال را از یک 
ورزش محلـــی کـــه قوانینـــش در گلوگاه 
زبان‌هـــای مختلـــف گیـــر می‌کـــرد، بـــه 
یـــک پدیده جهانـــی تبدیل کـــرد. امروز 
هر بار که داوری دســـت در جیب عقب 
خـــود می‌بـــرد و کارتـــی را رو به آســـمان 
می‌گیـــرد، در واقـــع دارد از میراث »کن 
اســـتون« و درس‌های تلخـــی که فوتبال 
در کوهپایه‌های آند آموخت، حراســـت 

. می‌کند

یـــخ  تار ر  د شـــیلی   ۱ ۹ ۶ ۲ جهانـــی  جـــام 
فوتبـــال، فراتـــر از یـــک تورنمنت ســـاده، به 
عنوان مرزی شـــناخته می‌شـــود کـــه »عصر 
معصومیـــت« فوتبال را از »عصـــر واقع‌گرایی 
خشـــن« جدا کرد. اگـــر در جام‌هـــای ۱۹۵۴ 
و ۱۹۵۸، اســـتراتژی غالـــب تیم‌هـــا بـــر پایه 
»هجوم بـــه هر قیمت« و شـــعار »هـــر چقدر 
گل بخوریم، بیشـــتر می‌زنیم« اســـتوار بود، 
در شـــیلی ۱۹۶۲، جهان فوتبـــال با حقیقتی 
تلخ و سرد روبه‌رو شـــد، اولویت گل نخوردن 
بـــر گل زدن. انقـــاب تاکتیکـــی ایـــن دوره 
را بایـــد در تغییـــر آرایـــش تیـــم ملـــی برزیل 
جســـت‌وجو کـــرد. در جـــام ۱۹۵۸، برزیـــل 
بـــا سیســـتم ۴-۲-۴ جهـــان را مبهـــوت کرد؛ 
سیســـتمی کـــه در آن چهار مهاجـــم به طور 
همزمـــان خـــط دفاعـــی حریـــف را بمباران 
می‌کردند اما در سال ۱۹۶۲، مصدومیت پله 
در همان ابتـــدای کار، مربـــی برزیل )آیموره 
موریـــرا( را به فکر فرو برد. آنهـــا دریافتند که 
برای حفظ تعادل در غیاب پادشـــاه، نیاز به 
کمربند میانی محکم‌تری دارند. اینجاســـت 

که »ماریو زاگالو« نقشـــی کلیدی ایفا کرد. او 
که اســـماً یک گـــوش چپ )وینگـــر( بود، در 
این جام وظیفه داشـــت به محض از دســـت 
رفتـــن توپ، بـــه میانـــه زمین عقب‌نشـــینی 
کنـــد. ایـــن حرکـــت، آرایـــش برزیـــل را در 
هنـــگام دفـــاع بـــه ۴-۳-۳ تبدیـــل می‌کـــرد. 
این اولین گام جدی فوتبال مدرن به ســـوی 
ایجاد »تراکـــم در میانه میدان« بـــود. زاگالو 
در واقـــع نقـــش »وینگـــر کاذب« یـــا هافبک 
دفاعی پوششـــی را ایفا کرد تـــا فضای خالی 
پشـــت ســـر مدافعان کناری )کـــه در برزیل 

بســـیار تهاجمی بودند( پر شـــود.

ظهور دفاع بتنی و فیزیک بی‌رحم
در ســـوی دیگر میـــدان، تیم‌هـــای اروپایی 
مثل چکســـلواکی و یوگســـاوی با رویکردی 
کاملاً انضباط‌محور وارد شـــدند. آنها متوجه 
شـــده بودند کـــه برای مهـــار نوابغـــی چون 
گارینشـــا، دیگر مهارت فردی کافی نیســـت. 
تاکتیک‌هـــای دفاعـــی به ســـمت »یارگیری 
مســـتقیم و خشـــن« تغییر جهت داد. برای 

اولین بار، ما شاهد اســـتفاده سیستماتیک 
از »خطـــای تاکتیکـــی« بـــرای قطـــع جریان 
بـــازی حریـــف بودیـــم. میانگیـــن گلزنی که 
گل   ۵.۳۸ ( خیره‌کننـــده   ۱۹۵۴ ســـال  در 
در هر بـــازی( بـــود، در ســـال ۱۹۶۲ به عدد 
ناامیدکننـــده ۲.۷۸ ســـقوط کـــرد. این آمار 
به خوبی نشـــان‌دهنده غلبه تفکر دفاعی و 
احتیاط بر جســـارت تهاجمی بـــود. مربیان 
به جای چیدن 11 ســـتاره خـــاق، به دنبال 
بازیکنانـــی بـــا تـــوان بدنـــی بـــالا و قـــدرت 

تخریـــب بازی حریـــف بودند.

 کاتاناچیو؛ سایه‌ای که بر جام 
سنگینی کرد

ع  فـــا د (  » چیـــو نا تا کا « سیســـتم  گرچـــه  ا
زنجیـــره‌ای( بـــه نـــام ایتالیـــایِ اواخـــر دهـــه 
۶۰ و دهـــه ۷۰ میـــادی شـــناخته می‌شـــود 
اما بذرهای آن در ســـال ۱۹۶۲ کاشـــته شـــد. 
ایـــن جـــام بـــه مربیـــان آموخـــت کـــه یـــک 
تیـــم میان‌مایـــه بـــا نظـــم تاکتیکـــی و دفاع 
آهنیـــن، می‌توانـــد بـــر تیمـــی پـــر از ســـتاره 
)ماننـــد اســـپانیای ۱۹۶۲( غلبـــه کنـــد. جام 
جهانـــی ۱۹۶۲ پایان‌بخـــش دوران »فوتبـــال 
رمانتیک« بود. از این ســـال بـــه بعد، فوتبال 
بـــه شـــطرنجی فیزیکی بدل شـــد کـــه در آن 
فضا، زمـــان و قـــدرت بدنـــی، مفاهیم اصلی 
تاکتیک را تشـــکیل می‌دادنـــد. تغییر آرایش 
از ۴-۲-۴ بـــه ۴-۳-۳ توســـط برزیـــل، نـــه از 
ســـر اختیار، بلکه واکنشـــی هوشـــمندانه به 
خشـــونت و فشـــردگی تیم‌های رقیـــب بود؛ 
تغییـــری که تـــا دهه‌ها بعد به عنـــوان الگوی 
اصلی چیدمـــان تیم‌های بـــزرگ جهان باقی 
مانـــد. ایـــن جـــام ثابت کـــرد کـــه در فوتبال 
مدرن، بـــرای قهرمانـــی، »ســـخت نباختن« 

مهم‌تـــر از »زیبـــا بردن« اســـت.

از ۴-۲-۴ به ۴-۳-۳: میراث ماریو زاگالو

دگردیسی تاکتیکی در جام ۱۹۶۲
 چگونه »ننگ سانتیاگو« کارت قرمز را اختراع کرد؟

از چراغ راهنمایی تا مستطیل سبز

فیلم‌هـــا با هواپیمـــا( در تلویزیون‌های اروپا 
پخش شـــد. این جـــام به جهانیان نشـــان 
داد کـــه فوتبـــال می‌توانـــد چقـــدر بی‌رحم 
باشـــد. جـــام جهانـــی ۱۹۶۲ بیـــش از آنکه 

یـــک تورنمنـــت فوتبالـــی باشـــد، روایتی از 
ایســـتادگی یـــک ملت بود. شـــیلی در میان 
ویرانه‌هـــا میزبـــان جهـــان شـــد و برزیـــل، 
بـــدون ســـتاره اصلـــی‌اش، بـــا درخشـــش 

گارینشـــا بـــه قهرمانی رســـید.
ایـــن جـــام نشـــان داد فوتبـــال می‌توانـــد در 
ســـخت‌ترین شـــرایط، به ابزاری بـــرای امید، 

بازســـازی و همبســـتگی تبدیل شـــود.

محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار


